


حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای )مدظله العالی( می‌فرمایند: 
ــی الله علیــه  ــر صل ــدان پیامب ــح نمــی کــرد، تمــام ارکان خان ــه الســام صل ــام حســن علی اگــر ام
ــی نمــی گذاشــتند کــه حافــظ نظــام ارزشــی  ــد و کســی را باق ــه وســلم را از بیــن مــی بردن و آل
اصیــلِ اســام باشــد. همــه چیــز بــه کلــی از بیــن مــی رفــت و ذکــر اســام برمــی افتــاد و نوبــت 
بــه جریــان عاشــورا هــم نمــی رســید . امیدواریــم خداونــد بــه همــه مــا بصیرتــی عنایــت کنــد، تــا 
بتوانیــم ایــن بزرگــوار را بشناســیم و نگذاریــم پــرده جهالــت و غبــار بــد شــناختی کــه تــا مدتهــا بــر 
چهــره آن بزرگــوار بــوده، باقــی بمانــد، یعنــی حقیقــت را همــه بایــد بفهمنــد و بداننــد کــه صلــح 
امــام مجتبــی علیــه الســام همــان قــدر ارزش داشــت کــه شــهادت بــرادر بزرگــوارش، امــام حســین 
علیــه الســام ارزش داشــت و همــان قــدر کــه آن شــهادت بــه اســام خدمــت کــرد، آن صلــح هــم 

همــان قــدر یــا بیشــتر بــه اســام خدمــت کــرد(
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ÓÓ   یادداشت اختصاصی آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی
امام حسن مجتبی )ع( و کمک به نیازمندان

یکی از توصیه‌های مؤکد اســام، توجــه به نیازمندان 
و رفع نیازهای آن‌ها از ســوی همه مردم جامعه اسلامی 
است. از همین روی در آیین اسلام، ثروتمندان مسئولیت 
سنگینى در برابر مســتمندان و تهیدستان اجتماع دارند و 
به‌حکم پیوند‌هاى عمیق معنوى و رشته‌‏هاى برادرى دینى 
که در میان مســلمانان برقرار است، باید همواره در تأمین 

نیازمندی‌هاى آنان اجتماع کوشا باشند.
پیامبر اســام )صلی‌الله‌علیه‌وآله( و پیشــوایان دینى ما، 
نه تنها در این زمینه ســفارش‌هاى مؤکدى داشته‏اند، بلکه 
هرکدام در عصر خود، نمونه برجسته‏اى از انسان‌دوستى و 
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ضعیف‌نوازى به شمار م‏ىرفتند.
دومین پیشوای بر حق شیعه، حضرت حسن بن علی )علیه‌السلام( نه تنها از نظر علم، تقوا، زهد و عبادت 
مقامى برگزیده و ممتاز داشت، بلکه از لحاظ بذل و بخشش و دستگیرى از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر 

خود زبانزد خاص و عام بود.
وجود گرامى آن حضرت، آرام‌بخش دل‌هاى دردمند، پناهگاه مستمندان و تهیدستان و نقطه امید درماندگان 
بود. هیچ فقیرى از در خانه آن حضرت دست‌خالی برنمی‌گشت. هیچ آزرده‌دلى شرح پریشانى خود را نزد آن 

بزرگوار بازگو نم‏ىکرد، جز آنکه مرهمى بر دل‌آزرده او نهاده م‏ىشد.
آن حضرت گاه پیش از آنکه مستمندى اظهار نیاز کند و عرق شرم بریزد، نیازش را برطرف م‏ىساخت.

ســیوطى در تاریخ خود م‏ىنویسد: »حسن بن على« داراى امتیازات اخلاقى و فضایل انسانى فراوان بود. او 
شخصیتى بزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخى و بخشنده و مورد ستایش مردم بود.

امام مجتبى )علیه‌السلام( گاهى مبالغ قابل توجهى را، یکجا به مستمندان م‏ىبخشید، به طورى که مایه شگفت 
واقع م‏ىشد. چنین بخشش چشمگیری بر اساس این حکمت انجام می‌شد که آن حضرت با این کار براى همیشه 
شخص فقیر را ب‌ىنیاز م‌‏ىکرد و آن فقیر م‏ىتوانست با این مبلغ، تمام نیازهای خود را برطرف نموده و زندگى 

آبرومندانه‏اى تشکیل بدهد و احیاناً سرمایه‏اى براى خود تهیه کند.
امام روا نم‏ىدید مبلغ ناچیزى که خرج یک روز فقیر را به‌سختى تأمین م‏ىکند، به وى داده شود و در نتیجه او 

ناگزیر گردد براى تأمین روزى بخور و نمیرى، هر روز دست نیاز به سوى این و آن دراز کند.
روایت اســت که روزى عثمان در کنار مسجد نشســته بود، مرد فقیرى از او کمک مالى خواست و عثمان 
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اســت  آمده  تاریــخ  در 
مجتبى  کــه حضــرت 
طول  در  )علیه‌الســام( 
عمــر خود دوبــار تمام 
امــوال و دارایى خود را 
در راه خدا خــرج کرد و 
ســه بار ثروت خود را به 
و  کرده  تقســیم  دونیم 
نصــف آن را براى خود 
نگه‌داشت و نصف دیگر 

را در راه خدا بخشید.

آن مرد گفت: اتفاقاً گرفتارى من یکى از همین سه چیز 
است. حضرت مجتبى )علیه‌السلام( پنجاه دینار به وى داد 
و به پیروى از آن حضرت، حسین بن على )علیه‌السلام( 
چهل و نه دینار و عبدالله بن جعفر چهل و هشت دینار به 

او کمک کردند.
فقیر موقع بازگشــت، از کنار عثمان گذشــت، عثمان 
گفت: چه کردى؟ جــواب داد: از تو 
پول خواســتم تو هم دادى، ولى هیچ 
نپرسیدى که پول را براى چه منظورى 
م‏ىخواهم؟ اما وقتى پیش آن ســه نفر 
رفتم، یکى از آن‌ها )حسن بن على( در 
مورد مصرف پول از من ســؤال کرد و 
من جــواب دادم و آنگاه هر کدام این 

مقدار به من عطا کردند.
عثمان گفت: این خاندان، کانون علم 
و حکمت و سرچشمه نیکى و فضیلت 

هستند، مانند آن‌ها را کجا می‌توان یافت.

پنج درهم به وى داد. مرد فقیر گفت: مرا به کســى 
راهنمایى کن که کمک بیشترى به من بکند. عثمان 
به حضرت مجتبى و حسین بن على )علیهما‌السلام( 
و عبدالله جعفر که در گوشــه‏اى از مسجد نشسته 
بودند، اشاره کرد و گفت: نزد این چند جوان‌ برو و 

از آن‌ها کمک بخواه.
وى پیش آن‌ها رفت و اظهار نیاز 
کرد. امام مجتبى )علیه‌السلام( فرمود: 
از دیگران کمک مالى خواســتن، 
تنها در ســه مورد رواست: دیه‏اى 
)خون‌بها( به گردن انســان باشد و 
از پرداخت آن به‌کلى عاجز گردد، 
یا بدهى کمرشکن داشته باشد و از 
عهده پرداخت آن برنیاید و یا فقیر 
و درمانده گردد و دستش به جایى 
نرســد. کدام یک از این‌ها براى تو 

پیش آمده است؟

ن امام حسن مجتبی )ع( و کمک به نیازمندا
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حسن بن على )علیه‌السلام( تمامى توان خویش را در راه انجام امور نیک و خداپسندانه به کار م‏ىگرفت و اموال 
فراوانى در راه خدا م‏ىبخشید

مورخان و دانشمندان در طول زندگانى پرافتخار آن حضرت، بخشش ب‌ىسابقه و انفاق بسیار بزرگ و بی‌نظیر 
ثبت کرده‏اند که در تاریخچه زندگانى هیچ‌کدام از بزرگان به چشم نم‏ىخورد و نشانه دیگرى از عظمت نفس و 

ب‌ىاعتنایى آن حضرت به مظاهر فریبنده دنیا است.
در تاریخ آمده است که حضرت مجتبى )علیه‌السلام( در طول عمر خود دوبار تمام اموال و دارایى خود را در 
راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود را به دونیم تقسیم کرده و نصف آن را براى خود نگه‌داشت و نصف دیگر 

را در راه خدا بخشید.
همت بلند و طبع عالى آن امام بزرگوار اجازه نم‏ىداد کسى از در خانه او ناامید برگردد و گاه که کمک مستقیم 
مقدور حضرت نبود، به طور غیر مســتقیم در رفع نیازمندی‌هاى افراد تلاش می‌کردد و با تدابیر خاصى گره از 
مشکلات گرفتاران م‏ىگشود. چنانکه روزى مرد فقیرى به آن بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمک نمود. اتفاقاً 
در آن هنگام امام مجتبى )علیه‌السلام( پولى در دست نداشت و از طرف دیگر از اینکه فرد تهیدستى از در خانه‏اش 
ناامید برگردد، شرمســار بود. لذا فرمود: می‌خواهی تو را به کارى راهنمایى کنم که به مقصودت برسى؟ آن مرد 

پرسید: چه کارى؟
امام فرمود: امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده است، ولى هنوز کسى به او تسلیت نگفته است. 
نزد خلیفه م‏ىروى و با سخنانى که به تو یاد م‏ىدهم، به وى تسلیت م‏ىگویى. از این راه به هدف خود م‏ىرسى. 

دوباره پرسید: چگونه تسلیت بگویم؟
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حضرت فرمود: وقتى نزد خلیفه رسیدى بگو: »الَحَمدُللهِ اَّلذى سَترََها بجِِلُوسِکَ عَلى قَبرهِا وَ لا هَتکََها بجِِلوُسِها 
عَلى قَبرکَِ؛ خدایی را شکر که او را از دنیا برد در حالی که زیر سایه تو بود و تو را زودتر از او از دنیا نبرد که بخاطر 

یتیم شدن، حرمتش از بین برود«.
مرد فقیر به این ترتیب عمل کرد و این جمله‌‏هاى عاطفى در خلیفه اثر عمیقى بر جاى نهاد و از حزن و اندوه 

وى کاست و دستور داد جایزه‏اى به وى بدهند.
آنگاه پرسید: این سخن از آن تو بود؟ گفت: نه حسن بن على )علیه‌السلام( آن را به من آموخته است. خلیفه 

گفت: راست می‌گویی، او منبع سخنان فصیح و شیرین است.

ÓÓ یادداشت اختصاصی آیت‌الله جعفر
سبحانی

ضرورت تأسی به شیوه تربیتی امام حسن مجتبی )ع( 
امام حسن مجتبی علیه‌الســام در درجه نخست پناهگاه محرومان و 
بیچارگان بودند؛ به‌گونه‌ای که در تاریخ ثبت نشده است که نیازمندی به 

ایشان مراجعه کند، اما محروم بازگردد.
خداوند در نیمه ماه رمضان، نخستین فرزند را به خاندان نبوت عطا کرد 
که نامش حسن بود. ایشان 7 سال با پیامبر اسلام و 30 سال با پدرش امام 

علی علیه‌السلام زندگی کرد.

ضرورت تأسی به شیوه تربیتی امام حسن مجتبی )ع(
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یکی از مهم‌ترین خصلت‌های امام مجتبی علیه‌السلام پناه دادن ایشان به محرومان بود و حضرت در هر شرایطی 
دست محرومان را می‌گرفتند و پناهگاه محرومان و بیچارگان بودند؛ به‌گونه‌ای که در تاریخ ثبت نشده است که 

سائلی به ایشان مراجعه کند، اما محروم بازگردد.
اما یکی دیگر از وجوه شخصیتی ایشان که باید مورد توجه قرار بگیرد، اهتمام حضرت نسبت به تربیت و تعلیم 
فرزندان است. ایشان روزی فرزندان و برادران خود را گردهم آوردند و به آن‌ها گفتند »شما فرزندان کوچک امروز 

هستید اما زمانی نمی‌گذرد که رجال آینده مملکت خواهید شد«.
این سخن نکته تربیتی مهمی در بردارد و آن، توجه ویژه به تربیت کودکان 
و نوجوانان است به‌گونه‌ای که در هنگام بیان نکات تربیتی، به آن‌ها شخصیت 

بدهد و آن‌ها را بزرگ جلوه دهد.
ایشان در ادامه به این نکته تأکید می‌کند که فرزندان حتماً درس بخوانند و 
مطالب علمی را حفظ کنند و اگر حافظه قوی ندارند، مطالب را مکتوب کنند.
بنابراین تأسی به سیره تربیتی و رهنمودهای تربیتی امام مجتبی علیه‌السلام ما 
را در تربیت نسل مؤمن و منتظر یاری می‌کند چرا که در عصر غیبت، منتظران 
صالح زمینه‌های ظهور حضرت مهدی عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف را فراهم 

می‌کنند.

به ســیره  تأســی  بنابراین 

تربیتــی و رهنمودهای تربیتی 

امام مجتبی علیه‌الســام ما را 

در تربیت نسل مؤمن و منتظر 

یاری می‌کند چرا که در عصر 

غیبت، منتظران صالح زمینه‌های 

ظهور حضرت مهدی عجل‌الله 

فراهم  را  فرجه‌الشریف  تعالی 

می‌کنند.
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ÓÓاختصاصی ایپرسش

زیبایی‌شناسی سیره امام حسن )ع(
امام حســن مجتبی )ع(، به کریم اهل‌بیت )علیهم‌السلام( شهرت دارند. خانه آن حضرت، برای نیازمندان و 
محرومان، مأمن و پناهگاه بود. امام )ع( از هیچ اقدامی برای کاستن از آلام مؤمنان دردمندی که به آن حضرت 
پناه آورده بودند، فروگذار نمی‌کردند. روایات متعددی درباره سخاوت و کَرَم سبط اکبر )ع(، در کتاب‌های معتبر 
مورخان و علمای اهل سنت و شیعه وجود دارد که گواهی بر این ویژگی اخلاقی بی‌نظیر امام حسن مجتبی )ع( 
است. افزون بر این، آن حضرت به اخلاق نیکو تأکید دارند و از مسلمان‌ها می‌خواهند حسن خلق داشته باشند.
آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با ما به برخی فراز‌های سبک 

زندگی امام حسن )ع( اشاره می‌کند.

ائمه نور واحدند
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به این که ائمه اطهار همه نور واحد هستند اما در مقاطعی از 
اسلام شرایط به‌گونه‌ای می‌شد که صفاتی از آن بزرگواران برجسته می‌شد می‌گوید: در مورد زندگانی سراسر نور 
و خیر و برکت حضرت امام حسن مجتبی سلام‌الله‌علیه باید گفت: ائمه علیهم‌السلام همه نور واحدی هستند که 
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به عنوان انسان کامل یعنی انسان‌هایی که دارای همه کمالات ممکنه انسانی و منزه و مبرّی از جمیع عیب و نقص 
و کاستی‌ها هستند برجسته و برگزیده و الگوی ما می‌باشند، از این جهت امام حسن مجتبی علیه‌السلام همانند 
برادر بزرگوارشان امام حسین علیه‌السلام و دیگر ائمه علیهم‌السلام دارای علم موهبتی و خدادادی در حد اعلای 
امکانی و انسانی دارای شجاعت، سخاوت و کرامت، قدرت و مدیریت هستند. به خاطر پاره‌ای دغدغه‌هاست که 

تصور می‌شود ائمه با یکدیگر در شجاعت، علم، کرامت، مدیریت، سیاست و... بعضی با بعضی متفاوتند.
وجود مقدس و نازنین آقا رسول‌الله در خصوص وجود مبارک امام حسن و امام حسین فرمودند: »الحسن و 
الحسین امامان قاما او قعدا و سیدی شباب اهل الجنه«: )پیغمبر اکرم ـ صلی‌الله علیه و آله و سلم فرمودند: حسن و 
حسین ـ علیهماالسلام ـ امام‌اند چه قیام کنند و چه بنشینند و دست از قیام بکشند آن دو سرور جوانان اهل بهشت 
هستند(؛ یعنی این دو امام دینی مردمند، در حد انسان کامل قیام می‌کنند، فریاد علیه ظلم و ستم برآورند و مبارزه 
کنند چه آنکه قعود و صبر کنند و چه در جنگ باشند، هر دو مدیریت است. چون در اسلام نه جنگ مطلوب به 
ذات است، نه صلح. آن چه مطلوب و ایده آل و پسندیده است مشی صحیح برای رسیدن به اهداف عالی انسانی 
و مقاصد بلند آسمانی است، منتهی گاهی رسیدن به آن قله از طریق جنگ و قیام و گاهی از طریق صلح و سکوت 
است. رسول‌الله می‌خواهند بگویند مبادا اگر یک موقع کسی مشاهده کرد امام حسین علیه‌السلام نهضت با عظمتی 
به نام عاشــورا را در کربلا به پا کردند، این روحیه امام حسین )ع( است، اما اگر امام حسن )ع( سکوت کردند 
و با دشمن درجه یک اسلام در روزگار خودشان یعنی بنی امیه صلح کردند این ناشی از روحیه ایشان است. نه 
از نظر روحیه و صفات و خصلت‌های انسانی هیچ تفاوتی نیست. منتهی شیوه‌ها، روش‌ها و سبک و تاکتیک به 
اقتضای شرایط متفاوت است که چه جنگ و قیام و چه صلح و سکوت هر دو مدیریت افکار و مدیریت جامعه 
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و مدیریت امت است در راستای رسیدن به آن هدف.

کرامت و بخشش سبط اکبر )ع(  
عضو مجلس خبرگان رهبری به صفت کریم بودن امام مجتبی )ع( اشاره دارد و می‌افزاید: سجیه خاندان رسالت 
کرم است. همه اهل‌بیت علیهم‌السلام اهل کرامت و اهل جود و بخشش هستند. فرهنگ خاندان رسالت احسان 
و نیکی و دستگیری و کمک نسبت به نیازمندان است؛ بنابراین این از اصولی است که ما در مورد خاندان رسالت 
پذیرفته‌ایم و به آن به عنوان یک باور ایمانی معتقدیم که کرم سجیهّ این خاندان و احسان و نیکی فرهنگ این 

بیت با عظمت است.
اما به اقتضای شرایط زمانی و یا سیاسی-اجتماعی، معیشتی و اقتصادی گاهی روحیه کرامت در بعضی از ائمه 
علیهم‌السلام تجلی بیشتری پیدا کرده است و الا اخلاق همه این خاندان این است که اهل کرم باشند و فرهنگشان 
این اســت که اهل احسان باشند. اگر احیاناً در مورد وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام‌الله‌علیه در فرهنگ 
ما شیعه عنوان کریم اهل‌بیت شهرت یافته است، بدین مفهوم نیست که دیگر ائمه دارای روحیه بلند و انسانی 
کریمانه نبوده‌اند. همه دارای روحیه کریمانه و اهل کرامت بودند. ولی در شرایطی از نظر معیشتی و اقتصادی 
وضعیت مردم ایجاب می‌کرده است که این روحیه انسانی تجلی بیشتری پیدا کند و لذا می‌گویند حضرت امام 
مجتبی سلام‌الله‌علیه همه دارایی و ثروت خودشان را چند بار بین مستمندان تقسیم کردند که البته شایسته توجه 
است که دقیقاً همین رویه و رویکرد از وجود مقدس امام علی بن موسی‌الرضا هم نقل شده است، در آن مدت 
زمانی که امام رضا )ع( در توس و مرو اقامت داشته‌اند، چند بار امام علیه‌السلام کل موجودی و دارایی خودشان 
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را بین مستمندان و نیازمندان منطقه مرو و توس تقسیم کردند. آقا علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام همانند پدران 
بزرگوارشان هستند.

 در حقیقت برای ما پیروان این خاندان با کرامت یک درس اســت. امام مجتبی علیه‌السلام سرمشق و الگوی 
ماست، ما باید سبک زندگی را از امام مجتبی و خاندان امام مجتبی علیه‌السلام بیاموزیم و لذا از فرصت استفاده 
می‌کنم همین جا این نکته را یادآوری می‌کنم که بسیار شایسته و به‌جا و بایسته است که مردم عزیز که همواره 
با الهام از فرهنگ نورانی و انسان دوستانه و کریمانه اهل‌بیت علیهم‌السلام، دست سخاوت و بذل و بخشششان 
مستمندان و نیازمندان جامعه را مددرسانی می‌کرده است، جهت تأسی به اخلاق این بزرگوار و تشبه به روحیه و 
رویکرد این عزیز خدا و عزیز رسول خدا ان‌شاءالله به مقتضای توان مالی، از مستمندان و نیازمندان دستگیری کنند 
و در حقیقت فامیل و بستگان درجه یک مستمندشان را در اولویت قرار بدهند، دوستان و آشنایان را مورد توجه 
قرار بدهند. به همسایگانی که نیازمند هستند با تأسی از وجود مقدس امام مجتبی علیه‌السلام توجه کنند و در این 
مدت به یاد اخلاق امام مجتبی و به پاس ادب اجتماعی و انسان دوستانه امام مجتبی علیه‌السلام دست کرامت شان 

را برای یاری نیازمندان جامعه از آستین بیرون آورده و فعال کنند.
درباره امام مجتبی )ع( نقل شده که هیچ فقیری از در خانه آن حضرت دست‌خالی برنمی‌گشت؛ هیچ آزرده‌دلی، 
شرح پریشانی خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمی‌کرد، جز آنکه مرهمی بر دل‌آزرده او می‌گذاشت؛ گاه، پیش از 
آنکه مستمندی اظهار احتیاج کند و عرق شرم بریزد، احتیاج او را برطرف می‌فرمود و اجازه نمی‌داد فرد محتاج، 

رنج سؤال و درخواست کمک را تحمل کند.
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بخشش بی‌نظیر
امام حسن مجتبی )ع(، از تمام امکانات خود برای انجام امور نیک و خداپسندانه، استفاده می‌کرد و اموال فراوانی، 

در راه خدا، انفاق می‌فرمود.
مورخان، در شرح زندگانی پرافتخار آن حضرت، بخشش کم‌سابقه و انفاق بسیار بزرگ و بی‌نظیری ثبت کرده‌اند 
که در تاریخ زندگی دیگر بزرگان، کمتر به چشم می‌خورد و نشانه دیگری بر عظمت نفس و بی‌اعتنایی آن حضرت 
به مظاهر فریبنده مادی است. امام مجتبی )ع(، در طول عمر با برکتشان، ۲ بار تمام اموال و دارایی خود را در راه 
خدا انفاق کردند و ۳ بار ثروت خود را به دو قســمت مساوی تقسیم کردند و نیمی از ثروتشان را، در راه خدا، 

انفاق فرمودند.
همت بلند و طبع عالی امام مجتبی )ع(، اجازه نمی‌داد کسی از در خانه آن حضرت ناامید بازگردد و گاهی که 
کمک مستقیم میسر نمی‌شد، به طور غیرمستقیم برای رفع نیازمندی‌های نیازمندان، کوشش می‌فرمود و با تدابیر 
خاصی، گره از مشکلات گرفتاران می‌گشود؛ چنانکه روزی، مرد فقیری به آن بزرگوار مراجعه و درخواست کمک 
کرد؛ اتفاقاً در آن هنگام، امام مجتبی )ع( پولی در دسترس نداشت و از طرف دیگر، نمی‌خواست فرد نیازمندی از 
در خانه‌اش، ناامید برگردد، به همین دلیل فرمود: آیا حاضری تو را به کاری راهنمایی کنم که به خواسته‌ات برسی؟ 
مرد فقیر گفت: چه کاری؟ امام )ع( فرمود: امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده، ولی هنوز کسی به 
او تسلیت نگفته است؛ نزد خلیفه می‌روی و با سخنانی که به تو یاد می‌دهم، به وی تسلیت می‌گویی و از این راه، 
می‌توانی نیاز خود را برطرف کنی. مرد نزد خلیفه رفت و جملاتی که از امام )ع( فرا گرفته بود، برای وی بازگو 
کرد و به او تسلیت گفت. تأثیر این جملات به قدری بود که خلیفه، در کمک کردن به آن مرد تردید نکرد و پس 
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از این کار، از وی پرسید: آیا این سخنان، از طبع خود تو صادر شد؟ مرد صادقانه گفت: نه، حسن بن علی )ع( 
آن را به من آموخت. خلیفه گفت: راست می‌گویی، سخنان او همواره شیرین و فصیح است و بر دل می‌نشیند.

تأکید بر اخلاق نیکو
این مدرس حوزه علمیه به حدیث مشهوری از امام حسن )ع( مبنی بر »حسن خلق« اشاره دارد و می‌گوید: 
حدیث خیلی مشــهوری از امام مجتبی علیه‌السلام نقل شده است که »احسن الحسن الخلق الحسن«. )بهترین 
بهترها، زیباترین زیباها این است که انسان دارای اخلاق زیبا باشد(. حضرت تأکید دارند که انسان اخلاق زیبا را 
در درجه اول با افراد خانواده خودش ظهور و بروز دهد؛ یعنی این اخلاق حسن اختصاص به زن و مرد ندارد. 
قرآن کریم سوره مبارکه بقره، در ذیل همین آیات مربوط به ماه مبارک رمضان و احکام روزه‌داری که می‌فرماید 
«. زن و مرد باید در زندگی از چنان اخلاق پسندیده‌ای برخوردار باشند که با خلق  »هُنَّ لبِاسٌ لکَُمْ وَ أنَتْمُْ لبِاسٌ لهَُنَّ
زیبای خودشان زندگی را زیبا و کانون زندگی را آکنده از مودت و مهر و محبت کنند که در سایه این زندگی پر 
از محبت و مودت فرزندانشان در آسایش و آرامش به سر ببرند. این زیباترین زیباها که اخلاق زیبا داشتن است، 
در درجه اول با خانواده، سپس با فامیل و بستگان و همکاران و دوستان و با همسایگان و با همه انسان‌ها مورد 

توجه است. این حدیث زیبا یکی از یادگاری‌های امام زیبایی‌ها، حضرت امام حسن مجتبی سلام‌الله‌علیه است.

عبادت‌های امام
آیت‌الله حسینی خراسانی به عبادات امام مجتبی )ع( هم اشاره دارد و می‌گوید: نکته دیگری که باز برای همه 



16

پیروان خاندان رسالت مورد توجه است، مسئله عبادت امام مجتبی علیه‌السلام است؛ یعنی در تاریخ زندگانی امام 
مجتبی علیه‌السلام به یک نمونه از بعُد زندگی عبادی حضرت اشاره کنم که طبق بعضی نقل‌ها حضرت قریب 
بر سی سفر به حج مشرف شده‌اند. بعضی از این سفرهای حج را در خدمت جدشان رسول خدا، پدرشان علی 
مرتضی، مادرشان فاطمه زهرا و برادرشان سیدالشهدا علیهم‌السلام بودند، بعضی از سفرها که اکثریت قریب به 
اتفاق ســفرهای حج ایشان را تشکیل می‌دهد، حضرت امام مجتبی علیه‌السلام با وجود مقدس برادر عزیزشان 
حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام بارها و بارها برای انجام حج از مدینه راهی مکه شده‌اند، بسیاری از این سفرها 
را با پای پیاده، یعنی حدفاصل ۴۰۰ و اندی کیلومتر بین منطقه میقات مسجد شجره تا خانه خدا را با پای پیاده 
آمده‌اند و بعضی از سفرها را با پای‌برهنه مسیر را پیموده‌اند؛ یعنی این اوج خضوع، اوج خشوع حضرت امام مجتبی 
علیه‌السلام در مقام بندگی در برابر ذات مقدس پروردگار بوده است. باز شایسته است که ما ارادتمندان این خاندان 
و ملت عزیز شیعه ایران که مفتخر به‌افتخار بزرگ تشیع و تبعیت از امام مجتبی و خاندان ایشان هستیم و هستند، 
این اخلاق امام مجتبی و فرهنگ ایشــان را در زندگی خود مورد توجه قرار دهیم. مخصوصاً در ماه رمضان، به 
عبادت خاضعانه و خاشعانه و خالصانه خدا بپردازیم. نمازهایمان را جدی بگیریم، قرائت قرآن را جدی تلقی کنیم.
ما باید تأسی کنیم از امام مجتبی )ع(، سبک زندگی ایشان را در زندگی و شئون زندگی خودمان پیاده کنیم. نماز 
و قرآن و مخصوصاً احسان به نیازمندان، اطعام روزه‌داران و انفاق به فقرا و دستگیری از افراد مستمند را در سرلوحه 
برنامه‌هایمان قرار دهیم تا ان‌شاءالله از خیرات و برکات ماه مبارک رمضان و از خیرات و برکات مکتب امام مجتبی 

علیه‌السلام بیشتر برخوردار شویم.
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نیمه‌ ماه فضا را عطرآکین کرد /‌هادی شریفی
نگاه‌ها عاشقانه‌تر و پرمعناتر شده بود و پیامبر )ص( بسیار شادمان‌تر می‌نمود. مثل این‌که ثمره‌ی صبر خویش 

را بر مشکلات یک ساله‌اش می‌دید و خدا را از این نعمت شاکر بود.
روزها می‌گذشت و روز موعود نزدیک‌تر می‌شد.

ماه رجب و شعبان سوم هجری گذشت و اهل‌بیت )علیه‌السلام( پیوسته در روزه و شب‌ زنده‌داری و استفاده 
از لحظات پربرکت این دو ماه بودند.

ماه رمضان آغاز شد و نوری بود که هر شب از خانه‌ی پربرکت علی )ع( و فاطمه )س( به عرش می‌رفت.
بهتر بگویم؛ فاطمه‌ زهرا )س( همچون نامش مانند نوری پاک و درخشنده بر اهل آسمان نورافشانی می‌کرد.

آثار آمدنت نمایان ‌تر می‌شد، تا اینکه در یک شب نورانی مانند رخ نازنینت، که قرص ماه نمایان‌تر از همیشه 
می‌درخشــید و چشم به راه طلوع خورشید بود، در نیمه‌های سه‌شنبه شب پانزدهم رمضان سال سوم هجری، 
ناگهان خورشیدی از زمین طلوع کرد و صدای تکبیر معصومانه نوزادی، فضای شهر مدینه را محل آمد و شد 
فرشتگان مقرب الهی ساخت و غنچه‌ی یاس فاطمه‌ی زهرا )س( از دل مادر شکفت و شروع به عطرافشانی کرد. 

عجبا!
پر از بردباری بود و محال بود فرزندش مملو از صبر نباشد

تا به حال کس غنچه‌ای به این لطافت و خوشبویی ندیده بود و نشنیده بود از آن دو دریای علم و حلم، ایمان 
و تقوا، نجابت و شرافت، تقدس و نور که به یکدیگر رسیده بودند، »مرج البحرین یلتقیان« لؤلؤیی بیرون آمده بود 

که تعجب همگان را برانگیخته بود آری »یخرج منهما الؤلؤ و المرجان«.
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فاطمه )س( نورانی بود و محال بود غنچه‌اش از نور نباشد.
فاطمه )س( پر از حلم و بردباری بود و محال بود فرزندش مملو از صبر نباشد.

علی )ع( جود و کرم بود و محال بود فرزند ارشدش، کریم اهل‌بیت نباشد. علی )ع( بود که شرم دوست مسکینش 
را بر خانواده، از سر فقر و نداری، به خجالت خود خرید. یتیمی و اسیری را نتوانست نیازمند و گرسنه ببیند و سه 
روز هر چه در خانه داشت بخشید. »و یطعمون الطعام علی حبهّ مسکیناً و یتیماً و اسیراً«. و چه زیبا و نیکوست 
لطف خدا بر شما، که طعام زمینی را لایق خانه‌ای آسمانی ندید و نه از آسمان، بلکه از وجه رحمت خدایی‌اش شما 

را اطعام کند که »انما نطعمک لوجه الله لانرید منک جزاءً و لا شکوراً«.
و خدای جمیل و بی‌همتا چه زیبا وصف شما را در بهشت کرده و چه نیکو سوره‌ای در مدح فضایل شما در 

بهشت سروده سوره انسان را می‌گویم.
می‌دانم! هرگاه در جوانی و بزرگ‌سالی دل‌تنگ مادرت می‌شدی، آن را تلاوت می‌کردی تا دلت سبک شود.

آن‌هایی که جد گرامی‌ات رسول‌الله )ص( را هنگام تولد فاطمه )س( سرزنش می‌کردند و زخم‌زبان می‌زدند که 
با تولد این دختر، دیگر نام رسول‌الله )ص( ادامه نخواهد یافت، حال باید پیش می‌آمدند و می‌دیدند که چگونه از 
همان یگانه دختر پاک و مطهر، پسری متولد شده که همچون قرص ماه می‌درخشد یا بهتر بگویم، قرص ماه همچون 

صورتش منیر است و کسی به شباهت او به رسول‌الله )ص( نمی‌رسد.
و در آن موقع خدای متعال و رئوف، چه زیبا رسول خویش را دلگرمی داد و فرمود: »انا اعطیناک الکوثر«، )ما به 

تو کوثر عطا کردیم(.
آری، همان وقت آمدنت را به جد گرامی‌ات بشارت داد و نماز و قربانی مژدگانی خواست.
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فاطمه )س( خطاب به علی )ع( گفت:
- علی جان! نامی برای او بگذار.

فاطمه جان! هیچ‌گاه در نام‌گذاری بر رسول‌الله سبقت نخواهم گرفت.
کودک را در جامه‌ی زرد پیچیدند و خدمت رسول‌الله )ص( بردند.

حضرت کودک را دید، ناراحت شــد و فرمود: »مگر شــما را نهی نکرده بودم که کودک را در جامه‌ی زرد 
نپیچید؟!«.

جامه‌ی زرد را انداخته جامه‌ی سفیدی به کودک پیچیدند.
حضرت خوشحال شد و فرمود:

علی جان! نامی برای او انتخاب کرده‌ای؟
خیر یا رسول‌الله! هرگز در نام‌گذاری بر شما سبقت نخواهم گرفت.

 من نیز بر پروردگار خود در نام‌گذاری سبقت خواهم گرفت.
و خدا نیز که همیشه و همه‌جا ناظر!

به جبرئیل امر کرد که »ای جبرئیل! محمد )ص( را به سوی متولد شده است. سلام مرا به او رسان و تبریک و 
تهنیت‌گو. او را بگو که علی نسبت به تو به‌منزله‌ی هارون است نسبت به موسی، او را به اسم پسر ‌هارون »شبرّ« 

نام بنه«.
جبرئیل امین روز هفتم تولد، بر پیامبر )ص( نازل شــد و آنچه پروردگار فرموده بود انجام داد و عرضه کرد. 

حق‌تعالی فرمود این مولود را به اسم پسر‌ هارون نام کن.
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نام او چه بوده است؟
نام او شبرّ است.

اما لغت من عربی است.
او را حسن نام کن.

پیامبر )ص( به دستور خداوند کودک را حسن نام نهاد. در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه فرمود. 
موی سر نوزاد را تراشید و هم وزن آن نقره صدقه داد. همچنین گوسفندی عقیقه کرد و بدینسان شناسه‌ی اولین 

کودک در خاندان رسالت و اهل‌بیت عصمت و طهارت شکل گرفت.

رمضان معطر شده است / محمدکاظم بدرالدین
در نیمه رمضان، نور حق جلوه کرده است و دومین امام نور، پای بر زمین نهاده و آن را متبرک کرده است.

او امام مجتبی )ع(، سید نجیبان است و به یمن این میلاد، شیعیان علی )ع( از شادی در قالب تن نمی‌‌‌گنجند و 
شادی نوشان کوثر محبت اویند.

میلاد حسن )ع(، مهر ناامیدی بر پیشانی شب زده و راه روشن »صراط المستقیم« را به همگان نشان داده است. 
آرى! »در صراط المستقیم،‌ای دل کسی گمراه نیست.« اینک میلاد خجسته و شکوهمند امام برگزیده، زینت عرش 

الهى، فرزند جمیل پیامبر است.
و اینک رمضان معطر شده است.
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نقطه پرگار درماندگان بود / سید عبدالحمید کریمی	
مدینه شاهد روزهای نجیبی است و این روزها، برای پنج نور مقدس چه شیرین می‏گذرد! امروز علی و زهرا 
علیهم‌الســام غرق سرورند و پیامبر لبخند، به تبسمی شــکفته، مهاجر و انصار و فرشتگان حوالی کهکشان را 
مجذوب خویش می‏سازد که »کریم اهل‌بیت«، از نسل او، پا به عرصه گیتی نهاده تا میان دو دسته از امت، آشتی 

برقرار کند و خون اسلام را پاسداری نماید.
چه گل بوسه‌‏هایی که لبان مشتاق پیامبر، نصیب تو نکرد!

آه! عشق و دلبستگی به تو و برادرت حسین علیه‏‌السلام، خنکای نسیم، به مزرعه قلب پیامبر صلی‏‌الله‌علیه‏و‏آله‌‏وسلم 
می‏نواخت.

تو را همواره می‏بوئید و می‏بوسید و می‏گفت: »خداوندا! حسن را ـ که کریم است ـ دوست دارم؛ تو نیز دوستش 
بدار و به دوستدارانش محبت بی‏کران فرما«.

پدر و مادرم فدای تو باد،‌ای فرزند پیغمبر! که اصحاب، از فرط بلندای قدر تو، نزد رسول خدا صلی‌الله‌‏علیه‏و‏آله‏وسلم 
گرد و غبار کوچه‌‏های مدینه را از لباس و سر و روی تو می‏زدودند؛ تو را بر فراز دست‏های خویش بلند می‏کردند، 
تا نگذارند روی پای خویش راه بروی؛ مباد که خسته شوی، تا مگر این چنین نصیبی بیش‏تر از اقیانوس مهر پیامبر 

صلی‌الله‌‏علیه‏و‏آله‏وسلم و پاداش الهی، بهره آنان شود.
چه داستان‌‏های شگفت و درس‌آموز که از محبت و علاقه سفیر رحمت الهی، به تو و برادرت حسین علیه‏‌السلام 

در گلبرگ‌های تاریخ، می‏درخشد!
این بهشت است که بر خود می‏بالد؛ چونان عروس که بر خود می‏بالد، وقتی سروش رحمانی را شنید و کلام 
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خدا در گوش جانش پیچید که »آیا خشنود نیستی که رکن‌‏های تو را به دو گوشواره عرش الهی، حسن علیه‏‌السلام 
و حسین علیه‏‌السلام، زینت داده‏‌ام؟!«.

دوست و دشمن از کرامت تو می‏گویند و به عظمت شأن و شخصیت تو اعتراف دارند؛ »سیوطی« این دانشمند 
اهل سنتّ عرب، در تاریخ خود می‏نویسد:

»حسن بن علی علیه‏‌السلام دارای امتیازات اخلاقی و فضایل انسانی فراوان بود. او شخصیتی بزرگوار، بردبار، 
باوقار، متین، سخی و بخشنده و مورد ستایش مردم بود«.

پدر و مادرم فدای تو باد که در طول عمر شریفت، سه بار، آن‏چه از مال و منال دنیا داشتی، بین خود و خدای 
خویش به دونیم کردی و سهم خداوند را به فقرا و مساکین امّت بذل نمودی.

هیچ‌کس به یاد ندارد که حاجت‏مندی از خانه »کریم اهل‌بیت«، ناامید آمده باشــد؛‌ای کریم اهل‌بیت! وجودی 
داشتی که پناهگاه مستمندان و نقطه پرگار درماندگان بود.

مدح و ستایش تو را می‏کنم که جلوه کرامت خداوندی؛ چه، بی‏ آن‏که مسکینِ نادار اظهار احتیاج کند و عرق 
شرم از جبین عزّت بریزد، انبانش را پر از نان آبرو می‏کردی و همیانش را سرشار از سیم و زر، تا رنج و مذلتّ 

درخواست، پشت حیاتش را نشکند.
از شجاعت تو چه بگویم که به شهادت تاریخ، در شجاعت و شهامت، خلف رشید امیرالمؤمنین بودی، تا بدان 

حدّ که قلب سپاه خصم، هماره از سطوت گام‌‏های استوار تو می‏لرزید.
این »محمد حنفیهّ« اســت که در جنگ جمل، شــهامت بریدن دست‏های شتر فتنه را ندارد و نزد امیرمؤمنان، 
دست‌خالی و سر به زیر، باز می‏گردد و اظهار عجز می‏کند و پدر، این بار، پرچم این مأموریت را به دستان با کفایت 
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تو می‏دهد و ناقه تزویر، زمین‏گیر می‏شود.
پدر و مادر خود را فدای قدم‌‏های تو می‏کنم؛ که اصحاب رسول الل‏ّ صلی‌الله‌‏علیه‏و‏آله‏وسلم، هرگاه می‏خواستند 
دوســتی تو را جلب کنند و محبت پیامبر را پیش کشند و عنایت الهی به خویش را سبب سازند، به هنگام هر 

خطابی به تو می‏گفتند: »پدر و مادرم فدای تو باد! یا بن رسول‌الله«.

ÓÓنمونه‌هایی از سلوک رفتاری

امام حسن )ع( ۲۵ بار به زیارت کعبه رفت

هوشمندی امام حسن مجتبى )ع(
حضرت مجتبى صلوات‌الله‌علیه در ســن هفت‌سالگی در مجلس حضرت رسول )ص( حاضر م‏ىشد، آیات 
وحى را که تازه نازل شده بود یاد م‏ىگرفت و در خانه براى مادرش فاطمه )س( م‏ىخواند، هر وقت امیرالمؤمنین 
)ع( داخل خانه م‏ىشد م‏ىدید که فاطمه زهرا آیات را م‏ىخواند. م‏ىفرمود: چه کسى این‌ها را به تو یاد داد حال 

آنکه امروز نازل شده است؟
حضرت فاطمه زهرا )س( جواب م‏ىداد: فرزندت حســن، روزى امیرالمؤمنین )ع( در خانه مخفى شــد که 
ببیند حضرت مجتبى چطور آیات وحى را م‏ىخواند، حســن )ع( داخل شد، آیات وحى را یاد گرفته بود، ولى 
تا خواست بخواند مضطرب شد و نتوانست، مادرش از اضطراب وى تعجب کرد، حضرت مجتبى جواب داد: 
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اى مادر بیانم کوتاه آمد، زبانم بند شــد، ظاهراً یک مرد بزرگوارى مرا زیر نظر دارد و به من گوش م‏ىدهد. در 
این هنگام امیرالمؤمنین )ع( از پس پرده خارج شد و فرزند عزیزش را بوسید و مورد تفقد قرار داد: »قال یا امُّاه 
قلّ بیانى و کَلّ لسِانى لعلّ سَیداً یرْعانى}1{ حضرت مجتبى صلوات‌الله علیه از اول آشنا به آیات وحى و داراى 

ذکاوت خاصى بود.

بردباری
روزی مردی به شهر مدینه آمده بود. خسته و درمانده در کوچه و بازار شهر قدم می‌زد. ناگهان متوجه سواری 
زیباروی شد که از کنار او می‌گذشت. نام او را از کسانی که آنجا بودند پرسید؟ گفتند: چگونه او را نمی‌شناسی او 
امام حسن فرزند امام علی علیه‌السلام است. او که مانند بیشتر اهالی شام تحت تأثیر تبلیغات شوم معاویه قرار گرفته 
‌بود با شناختن امام ابروهایش را در هم کشید، با حالت عصبانی و در حالی که چشمانش کاسه‌ای از خون شده 
بود به سوی او رفت و هر چه ناسزا بلد بود به او گفت: حضرت مجتبى که درد او را م‏ىدانست بر او سلام کرد 
و خندید و فرمود: یا شیخ گمان م‏ىکنم غریب هستى، شاید امر بر تو مشتبه شده است اگر بخواهى گذشت کنیم 
از تو گذشت م‏ىکنیم، اگر از ما چیزى بخواهى به تو م‏ىدهیم، اگر راهنمایی بخواهى راهنمائیت م‏ىکنیم، اگر از 
ما مرکبى بخواهى براى تو مرکب م‏ىدهیم، اگر گرسنه باشى، سیرت م‏ىگردانیم اگر عریان باشى لباست م‏ىدهیم، 
اگر محتاج باشى ب‏ىنیازت م‏ىکنیم، و اگر حاجتى داشته باشى آن را برمی‌آوریم و تا در مدینه هستى اگر در خانه 

ما میهمان باشى براى تو بهتر خواهد بود، چون منزل ما وسیع و امکانات ما بسیار و موقعیت ما گسترده است.
مرد شــامى از شنیدن این سخنان به گریه افتاد، سپس گفت: گواهى م‏ىدهم که تو خلیفه خدا در روى زمین 
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هستى، خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار بدهد، تو و پدرت مبغوض ترین خلق در نزد من بودید 
ولى فعلًا محبوب‌ترین خلق خدا در نزد من هستید:

»ثم قال أشَهدُ انکّ خلیفهُ الّل فى ارَضه، الّل اعلم حیث یجعل رسالته، کنت أنَت و ابوک ابغضُ خلق الّل الىّ و 
الان أنَت احَبّ خلق الّل الىّ«.

سپس آن مرد وسائل خویش به خانه آن حضرت آورد و تا در مدینه بود میهمان آن حضرت بود و بر محبت 
اهل‌بیت )ع( معتقد شد.}۲}

نگارنده گوید: معاویه و پیروان او درباره امیرالمؤمنین صلوات‌الله‌علیه و اهل‌بیت او، چنان تهمت‌هایی بســتند 
و چنان ناروائی‌ها نسبت دادند که عقل متحیر است و توانست ناسزاگوئى به آن حضرت را رسمیت بدهد، امام 
مجتبى )ع( احساس کرده که این آدم ذاتاً بدجنس نیست ولى تحت تأثیر تبلیغات سوء قرار گرفته است، لذا با 

حلم و بردبارى او را معالجه فرمود.

یاد حق
چون به نماز م‏ىایستاد مفصل‌های بدنش به حرکت در م‏ىآمد و چون بهشت و جهنم را یاد م‏ىکرد مانند انسان 
مار زده مضطرب م‏ىگشت، هر وقت به وقت خواندن قرآن به »یا ایها الذین آمنوا« م‏ىرسید، م‏ىگفت: لبیک اللهم 

لبیک.
در هیچ حالى او را ندیدند مگر آنکه خدا را ذکر م‏ىکرد. در سخن گفتن راست‌گوترین مردم و در بیان مطلب 
فصیح‌ترین آنان بود. روزى به معاویه گفتند: اى کاش حســن بن على ابیطالب را بگوئى به منبر برود و ســخن 
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بگوید، تا معلوم شود که سخن گفتن نم‏ىتواند، معاویه از آن حضرت خواست تا منبر برود و سخن گوید، امام 
سلام‌الله‌علیه برخاست و به منبر تشریف برد، خدا را حمد کرد و ثنا گفت. آنگاه فرمود:

»یا ایها الناس من عرفنى فقد عرفنى و من لم یعرفنى فانا الحسن بن على بن ابیطالب و ابن سیده النساء فاطمه بنت 
رسول الله )ص(، انا ابن خیر خلق‌الله، انا ابن رسول الله )ص( انا ابن صاحب الفضائل، انا ابن صاحب المعجزات، و 
الدلائل، انا ابن امیرالمؤمنین، انا المدفوع عن حقى، انا و اخى الحسین سیدا شباب اهل الجنه، انا ابن الرکن و المقام، 

انا ابن مکه و منى انا ابن المشعر و العرفات...«}۳}
آن حضرت در مقابل خصم، همه کمالات و فضائل را به خودش اختصاص داد که یعنى: کسى به مقام آل محمد 

)ص( نم‏ىرسد.

احسان و انفاق در راه خدا تمامی نداشت
حضرت مجتبى صلوات‌الله‌علیه در احســان و انفاق در راه خدا قدمى برداشت که منحصر به فرد و از فضائل 
اختصاصى اوست و آن اینکه: دوبار همه دارایى خویش و سه بار نصف مال خود را در راه خدا انفاق و احسان 
نمود این مطلب مورد تصدیق همه است، شیعه و اهل سنت آن را در کتاب‌های خود نقل کرده‏اند، عبارت عربى 

روایت چنین است:
»خرجَ الحسنُ )ع( من ماله مرّتین و قاسم لله ماله ثلاث مرّات حتىّ انه کان یعطى نعلًا و یمسک نعلًا و یعطى 
خفاً و یمسک خفا« یعنى: وقتى که نصف مال خود را در راه خدا م‏ىداد چنان دقت م‏ىکرد تا جائى که یک نعلین 

و چکمه را م‏ىداد و یک نعلین و چکمه را براى خود نگاه م‏ىداشت.
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رجوع شــود به بحار ج ۴۳ ص ۳۳۹ و ۳۵۷، مناقب ابن شهر آشوب ج ۴ ص ۱۴ فصل مکارم اخلاق، تذکره 
سبط ابن جوزى ص ۱۱۲ حالات امام حسن )ع( صواعق المحرقه ابن حجر حالات امام حسن )ع(، فصول المهمه 
ابن صباغ ص.۱۳۸ تاریخ الخلفاء سیوطى ص ۷۳، نورالابصار شبلنجى ص ۱۰۸، این روایت از حضرت صادق 

صلوات الله علیه به نقل مناقب با این لفظ نقل شده است:
»قال الصادق )ع( ان الحسن بن على علیهما‌السلام حجّ خمسه و عشرین حجّه ما شیاً و قاسم الله تعالى ماله مرّتین 

و فى خبر قاسم ربه ثلاث مرّات و حجّ عشرین حجّه على قدمیه«.

عمل طاقت فرسا
از جمله فضائل حضرت مجتبى صلوات‌الله‌علیه آن است که: بیست‌وپنج بار پیاده به زیارت کعبه رفت با آنکه 
مرکب‌هاى خوب با او برده م‏ىشد ولى به علت »افضل الاعمال أحمزُها« }۴{ مسافت چهارصد و پنجاه کیلومتر 

راه را زیر اشعه سوزان آفتاب و روى سنگریزه‏هاى داغ، پیاده م‏ىپیمود تا رضایت خدا را بیشتر فراهم آورد.
و چون این کار تصنعّى نم‏ىتواند باشــد، ایمان قوى و خلوص کامل لازم دارد، معاویه که م‏ىخواســت براى 
خودنمایی کارهاى خوب انجام دهد، نتوانست این کار را بکند و حسرت م‏ىکشید و م‏ىگفت: بر چیزى غمگین 
نیستم مگر به آنکه نتوانستم پیاده به حج روم ولى حسن بن على )علیهماالسلام( بیست‌وپنج بار پیاده به مکه رفت. 

{۵{
جریان بیست‌وپنج بار به مکه رفتن را شیعه و اهل سنت در کتاب‌هاى خویش نقل کرده و فریقین آن را مسلم 

دانسته‏اند، اینک به بعضى از تعبیرها اشاره م‏ىشود:
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»قال الصادق )ع(: ان الحسن بن على علیهما السلام حج خمسه و عشرین حجه ماشیاً و قاسم الله ماله مرتین.}۶}
در روایت عبدالله بن عبید بن عمیر آمده: »قال لقد حج الحســن بن على خمســاً و عشرین حجه ما شیاً و ان 

النجائب لتقاد معه«.}۷}
ناگفته نماند در مناقب و انوار البهیه و تاریخ الخلفاء و صواعق ابن حجر و اخبارالدول قرمانى ص ۱۰۶ چنانکه 
گفته شد بیست و پنج بار نقل شده، سبط ابن جوزى در تذکره ص ۱۷۸ و سید مؤمن شبلنجى در نور الابصار ص 

۱۰۸ و ابن طلحه در مطالب السؤول ص ۶۷ بیست بار گفته‏اند.

خوف از محشر
حضرت رضا از پدرانش صلوات الله علیهم نقل م‏ىکند: چون رحلت امام حسن )ع( نزدیک شد، گریه کرد، 
گفتند: یا بن رسول الله آیا با آن منزلت که نسبت به رسول الله )ص( دارى گریه م‏ىکنى؟! با آنکه آن حضرت در 

تقرب تو نسبت به او، چیزها گفته است؟!
بیست بار پیاده به حج رفته و سه بار هر چه داشته‏اى در راه خدا انفاق نموده‏اى حتى یک نعلین را؟! فرمود: فقط 
براى دو چیز گریه م‏ىکنم: وحشت موقف قیامت و مفارقت دوستان »فقال انمّا أبکْى لخصلتین: لهَول المَطْلَع و 

فراق الأحَبهّ«}۸}
پی‌نوشت:

۱- بحار ج ۴۳ ص ۳۳۸٫
۲- مناقب آل ابی‌طالب ج ۴ ص ۱۹ فصل مکارم اخلاق امام حسن (ع)
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۳- بحارالانوار ج ۴۳ ص ۳۳۱ از امالى صدوق.
۴- در نهایه گوید: »سئل رسول الله )ص( اىّ الاعمال افضل فقال: احمزها« اى اشدّها.

۵- بحارالانوار ج ۴۳ ص ۳۳۹، مناقب ج ۴ ص ۱۴ باب مکارم اخلاقه.
۶- مناقب ج ۴ ص ۱۴ فصل مکارم اخلاق آن حضرت.

۷- مستدرک حاکم ج ۳ ص ۱۶۹٫
۸- بحار ج ۴۳ ص ۳۳۲٫

(خاندان وحى، سید علی‌اکبر قریشى، ص ۳۱۹ – ۳۲۴) یک نفر از اهل شام وارد مدینه شد، حضرت مجتبى 
)ع( را دید که بر مرکبى سوار است و چون تحت تأثیر تلقینات شوم بنى امیه قرار گرفته بود، شروع به ناسزا گفتن 
کرد، او تند تند اسائه ادب م‏ىکرد، امام )ع( هم چیزى نم‏ىگفت. تا وقتى که مرد شامى آرام شد.‏امام صادق )ع( 
م‏ىفرماید: پدرم از پدرش به من حدیث کرد که: حسن بن على بن ابیطالب )علیهما‌السلام( از همه اهل زمان خود 
عابدتر بود، به زهد و بى اعتنائیش به دنیا و فضیلتش کسى نم‏ىرسید، چون به حج م‏ىرفت، پیاده م‏ىرفت و گاهى 
پا برهنه م‏ىرفت. چون مرگ را یاد م‏ىکرد م‏ىگریست، و چون قبر را یاد م‏ىآورد گریه م‏ىکرد، وقتى بعث و قیامت 
را یاد م‏ىنمود اشک م‏ىریخت، وقتى که گذشتن از صراط را یاد م‏ىآورد م‏ىگریست وقتى که در مقابل خدا قرار 

گرفتن را یاد م‏ىآورد فریاد م‏ىکشید و بیهوش م‏ىشد.



30

ÓÓفرحزاد والمسلمین  حجت‌الاسلام  با  اختصاصی  گفتگوی 

قهرمانانه امام حسن )ع( جلوه صلح 
نیمه ماه مبارک رمضان روز مبارکی اســت، روزی که دومین پیشــوای شــیعیان، ســرور جوانان 
بهشــت، کریم اهل‌بیت )ع( و سبط اکبر حضرت امام حســن مجتبی )ع( قدم نورانی خویش را بر 
زمین گذاشــت تا پس از پدرش مولای متقیان حضرت علی )ع( ســکان‌دار هدایت ابناء بشر باشد.

این امام همام را به کرامت و بخشــندگی می‌شناســیم، اما آن‌چنان که باید ایشان را نمی‌شناسیم، 
شاید برای این باشد که حضرتش بارگاهی ندارد و مزار مطهر ایشان دور از دسترس شیعیان است.
در این مجال و گفتار کوتاه حجت‌الاســام والمســلمین حبیب‌الله فرحزاد استاد حوزه و دانشگاه 
با مروری بر ســیره زندگی و شــخصیت والای آن حضرت ســعی دارد قدمی کوچک برای توسعه 

بردارد. معارف حسنی 
امام حسن هدیه خدا برای عالم

جد بزرگوارشــان پیامبر )ص( می‌فرمایند: »الحسن هدیه من رب‌العالمین؛ امام حسن مجتبی )ع( 
هدیه‌ای از طرف پروردگار عالمین اســت« که به ما امت و اهل‌بیت مرحمت شده است.

همان‌طــور که می‌دانیم اولین فرزند در خاندان رســالت جایگاه خاصی دارد. اولین ســبط و نوه 
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پیغمبر امام حســن مجتبی )ع( اســت. عنایت ویژه‌ای به او هســت. امام حســین )ع( یک احترام 
ویژه‌ای به ایشــان داشتند. در تعبیرات هســت که هیچ‌وقت امام حسین که همه عالم مرید و عاشق 
او هســتند، جلوی امام حســن حرکت نمی‌کردند و پیش روی امام حسن حرف نمی‌زدند. با وجود 

او ســخنرانی نمی‌کردند و خطبه نمی‌خواندند.
بعضی از منافقین و دشــمنان گاهی خدمت امام حســین می‌آمدند و می‌خواستند حرفی در مورد 
امام حســن بزنند، حضرت می‌فرمودند: امام حسن، امام من است و دفاع از او بر من واجب است. 

مواظب باشــید! نزد من حرف و حدیث و جسارتی برای امام حسن نباشد.
امام حســن مجتبی )ع( ده ســال امامِ امام حســین )ع( بود. همه کارهای حضرت زیر نظر برادر 
بزرگوارشــان بود و با چنین جایگاهــی همه ما وظیفه داریم همین‌طور که محبت امام حســین در 

دل‌ها خیلی نفوذ کرده، این محبت امام حســن را هم زیاد کنیم.
قهرمانانه صلح 

امام حســن )ع( یک جایگاه ویژه‌ای داشــتند. فکر نکنیم صلح امام حسن کمتر از قیام امام حسین 
)ع( بود. زمینه قیام امام حســین را آقا امام حســن فراهم کردند. پیغمبر فرمود: صلحی که فرزندم 
امام حســن انجام خواهد داد، برای امت از آنچه که خورشید می‌تابد برتر و بالاتر است. با بدترین 

خلق خدا به خاطر خدا مدارا کند.
 معاویه نقشــه‌های عجیبی داشــت و در مکر و حیله با عمروبن عاص خیلی خباثت داشتند. یکی 
از بالاترین گناهان معاویه نصب یزید به جای خودش اســت. همه فجایع را او ایجاد کرد و چقدر 
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شــیعه حضرت علی را کشــت، بارها با حضرت علی جنگید و دل امام مجتبی را خون کرد؛ اما امام 
حســن )ع( در آن برهه ســخت تاریخ صلح قهرمانانه را بر جنگ و خونریزی ترجیح دادند و این 

حرکت تاریخ ایشــان شــیعیان و محبان آن حضرت را از گزند شمشیرها رهایی بخشید.
امام حســن )ع( اصحاب و محبان اندکی داشــت و معاویه بیشــتر آن‌ها را خرید و تا آنجا که به 
معاویه نامه نوشــتند هر وقت دســتور بدهی امام حسن را دست بسته تحویل می‌دهیم. معاویه نقشه 
داشــت که دوستان اهل‌بیت و شیعه‌ها را به عنوان عبد و کنیز اسیر کرده و در بازار خرید و فروش 

کند اما صلح امام حســن )ع( همه را خنثی کرد.
امام حســن مجتبی )ع( در عصر خویش آن‌قدر مظلوم بودند که در میان یاران و اصحابشــان زره 
می‌پوشــیدند. در عین حــال حمله کردند و خنجر به ران حضرت زدنــد و حضرت مدت‌ها مداوا 
می‌کردند تا خوب شــوند. عده‌ای بعد از صلح می‌آمدند جسارت می‌کردند، می‌گفتند: شما مؤمنین 
را خوار و ذلیل کردید. امر خدا مســتقیم به حضرت می‌رســید. اینجا صلح کن و اینجا قیام کن و 

اینچنین ولی خدا را آزار می‌دادند.
مجتبی امام  سفره جود 

امام حســن )ع( مهمان‌خانه داشتند، در طول ســال و غریبه و خودی می‌آمدند و سر سفره ایشان 
اســتفاده می‌کردند. فردی از امام حسن مجتبی )ع( ســؤال کرد: معنی کرم چیست؟ فرمود: »الجود 
قبل الســؤال و الاعطی عند القطع؛ ســعی کنیم افرادی که گرفتار و نیازمند هســتند، یا نزدیکان ما 
که واجب النفقه هســتند، قبــل از اینکه بگویند به آن‌ها بدهیم. پدر و مــادر پیری داریم، نگذاریم 
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بدهیم«. از درخواست  قبل  کنند.  درخواست 
اعتکاف در  بخشش حتی 

اعتکاف شــبیه حج اســت، خیلی چیزها حرام می‌شــود. در حج خرید و فروش می‌توان انجام داد 
ولی در اعتکاف حق خرید یک ریال را نداری. همســر بر شــما حرام اســت. همــه می‌دانیم یکی 
از کارهای امام حســن گره‌گشــایی بود و نیز در هر شــرایطی مراقب نیازمندان بود، ایشــان زمانی  
اعتــکاف بودند در اعتکاف یک نفر آمد به ایشــان گفت: من قرض بــالا آوردم و اگر دینم را ندهم 
من را زندانی می‌کنند. آبرویم در خطر اســت. آقا فوری کفش پوشــیدند و حرکت کردند. یک نفر 
به حضرت گفت: شــما معتکف هســتی نباید بیرون بروی. حضرت فرمودند: از جدم پیغمبر )ص( 
شــنیدم که فرمود: برآوردن حاجت یک مؤمن از هزار ماه عبادت افضل و بالاتر اســت و این چنین 
نیــاز مؤمــن آبرومند را برطــرف کردند. بنابراین بر همه ما وظیفه اســت که با تأســی به این کریم 

اهل‌بیت )ع( دســت نیازمندان آبرومند را بگیریم و مراقب همسایگان باشیم.

ÓÓمأموریت‌های ویژه  امام حسن )ع( قبل از امامت

امام حســن )ع( در طول ســى و هفت‏سالى که در کنار پدر زیســت نه فقط فرزندى مطیع و امام 
شــناس بود، بلکه همواره بازوى نیرومند، یاورى صدیق، مســئولى امین و با تجربه و سربازى عاشق 
و فداکار برای امیرمومنان به حســاب م‏ىآمد. وى با شــناخت کاملى که از پدر داشت، خود را وقف 

بود. کرده  امیرالمؤمنین  خدمت ‏به 
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روزى بازوى نظامى پدر م‏ىشــود و به فرمانش به طرف کوفه روانه‏ م‏ىشــود تا مردم آن سامان را 
از توطئه شــوم دشمنان اسلام آگاهى دهد و آن‌ها را جهت مقابله با پیمان شکنان و ناکثان بسیج کند.
روز دیگر بازوى سیاســى امام م‏ىشود و در جریانات سیاســى دوران عثمان ‏وارد صحنه م‏ىشود 
و او را نســبت ‏به وضع ناهنجار دســتگاه خلافتش و کثرت انحرافات آگاه م‏ىســازد و یا در مسئله 
حکمیــت‏ به دســتور آن‏ حضرت و با بیانات شــیوا و دلنشــین، اعلام موضع م‏ىنماید و دســت‏ به 

م‏ىزند. ‏افشاگرى 
آن حضرت در ســمت قضاوت و دیگر مســؤولیت‏ها به کمک و یارى پدر م‏ىشــتابد. این نوشتار 
کوتــاه اگر چه بیان کننده بخشــى از مســؤولیت‏‌ها و مأموریت‌های امام حســن )ع( در دوران پدر 
م‏ىباشــد، اما باید اعتراف کرد که بدون شک در این ســی‌وهفت‏ سال خدمات آن حضرت ‏در قالب 
مأموریــت از طرف امیرمومنان بیش از این‌ها بوده اســت ولی ما بر آن‌ها دســت نیافته‏ایم و یا فاقد 

بوده‏اند. تاریخى  ارزش 
اما مســؤولیت‏هاى ثبت‏شده در تاریخ به قرار زیر است:

1- نماینده امام على )ع( به سوى عثمان
انحرافات و کج‏رو‏ىهاى آشکار کارگزاران عثمان عرصه را بر تمام ‏مسلمانان آگاه و بیدار، به ویژه 

صحابه رســول‌الله )ص( تنگ کرده‏ بود. ابن عبد ربه اندلسى م‏ىنویسد:
در زمــان خلافت عثمان کارهاى خلاف زیــاد صورت م‏ىگرفت. بدین جهت ‏هرگاه فرد یا افرادى 
به حضور على )ع( م‏ىآمدند و از کارهاى عثمان ‏شــکایت م‏ىنمودند، على )ع( پســرش، حسن )ع( 
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را نزد عثمان م‏ىفرستاد تا شکایت مردم را به او گوشزد کند. این موضوع بسیار تکرار شد، تا این‌که 
روزى عثمان به حســن )ع( گفت: پدرت تصور م‏ىکند که احدى ‏آگاهى ندارد ولى ما به آنچه انجام 

م‏ىدهیم آگاه هســتیم. بنابراین‏ از ما دست ‏بردار.
پس از این گفتگو دیگر حضرت على )ع( پســرش امام ‏حســن )ع( را نزد عثمان نفرستاد.

2- پاسخ به سؤالات مذهبى مردم
از دیگر مســؤولیت‌‏هاى مهم امام حســن )ع( در زمان پدر، پاســخگویى به پرسش‌های مهم مردم 
بود. حضرت امیرمومنان )ع( بارها پاســخ بدین ‏پرسش‌ها را به امام حسن )ع( ارجاع داده بود. گاهى 
مردم پس از دریافت پاســخ از امام حســن )ع( به نزد امام على )ع( م‏ىرفتند و از حضرت پاســخ 
همان ســؤال را م‏ىخواســتند که حضرت به آنان م‏ىفرمود: اگر از من هم م‌‏ىپرســیدید بیش از این 

نم‏ىکردید. دریافت  جوابى 
در دوران خلافت ابوبکر یک نفر اعرابى نزد او آمد و گفت: من در حال احرام حج‏ به تخم شــتر 
مرغ دســت‏ یافتم و آن را خوردم. چه‏ کفاره‏اى بر من واجب است؟ ابوبکر که نتوانست جواب دهد، 
او را بــه‏ نزد عمر فرســتاد. او هم که از جــواب عاجز مانده بود، اعرابى را به نــزد عبدالرحمن بن 
عوف راهنمایى کرد. عبدالرحمن نیز که درمانده شــده بود، بــه اعرابى گفت که نزد على )ع( برود. 

مرد اعرابی نزد على )ع( آمد.
حضرت به حســنین علیهما‌‌السلام اشــاره کرد و فرمود: مسئله خود را از هرکدام از این دو کودک 
م‏ىخواهى بپرس. اعرابى ‏ســؤال خود را مطرح کرد و امام حســن )ع( در محضــر امیرمومنان بدان 
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گفت. پاسخ 
روزى حضــرت على )ع( در »رحبــه‏« بودند که مردى به حضورش آمد و عرضه داشــت: من از 
رعایاى شــما هســتم. حضرت فرمود: خیر. هرگز از رعایای من نیســتى، بلکه تو پیک پادشــاه روم 
هستى؛ از معاویه ‏سؤالاتی کرده‌ای و او درمانده و عاجز شده است. بدین جهت تو را جهت دریافت 

پاسخ‌‏هاى آن به نزد ما فرستاده است.
آنگاه حضرت به او فرمود: از یکى از دو فرزندم بپرس. او گفت: از فرزندت حسن )ع( م‏ىپرسم. 
امام حســن )ع( رو به او کرد و فرمود: آمده‏اى که بپرســى: فاصله بین حق و باطل چه مقدار است؟ 
همچنین‏ آمده‌ای که بپرســى: چقدر فاصله است بین آسمان و زمین؟ میان مشرق و مغرب چه اندازه 
فاصله اســت؟ قوس و قزح چیســت؟ کدام چشــمه و چاه است که ارواح مشــرکان در آنجا جمع 
هســتند؟ ارواح مؤمنان در کجا جمع م‏ىشوند؟ خنثى کیست؟ کدام ده چیز است که هریک سخت‌تر 

از دیگری است؟
عرض کرد: یا بن رســول الله! آرى. پرسش‏هاى من همین اســت که بیان ‏داشتید. سپس امام حسن 
)ع( به یک یک پرســش‌های او پاســخ داد. مرد شامى به امام حسن )ع( گفت: گواهى م‏ىدهم که تو 
فرزند رســول خدایى و همانا عل‏ىبن اب‏ىطالب )ع( براى خلافت و جانشسینى رسول خدا از معاویه 

است... سزاوارتر 
باران به دستورامیرمومنان )ع) 3- خواندن دعاى 

گروهــى نزد على )ع( آمده، از کمبود باران شــکایت کردند. آن حضــرت‏ فرزند برومندش، امام 
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حســن )ع( را فراخواند و به وى فرمود: خداى را از بهر استســقاء بخوان. امام حسن )ع( به دنبال 
فرمان پدر، دســت‏ به‏ دعا برداشــته، فرمود: »اللهم هیج لنا السحاب بفتح الابواب بماءعباب‏«؛ خدایا! 

ابرها را به حرکت درآور و با باز کردن درب‌‏هاى آســمان، آب و باران فراوانى بر ما فرســت.
ســپس امام حسن )ع( دعاى استسقا را جهت آمدن باران قرائت کرد.

امام حســین )ع( نیز به دستور پدر به دعاى استســقاء پرداخت: »اللهم معطى الخیرات...«؛ خدایا! 
اى کســى که خیرات و برکات را به بندگان عطا م‏ىکنى.

هنوز دعا پایان نگرفته بود که باران تندى شــروع به باریدن‏ کرد.
به ســلمان گفتند: اى اباعبدالله! این دعا به آن‌ها یاد داده‏شده بود. او در پاسخ گفت: واى بر شما! 
مگر نشــنیده‏اید حدیث رسول خدا را که م‏ىفرماید: خداوند مصالح حکمت را بر زبان اهل‏بیت من 

جاری ساخته است.
 4- بسیج مردم کوفه

امام حســن )ع( از طرف امام على )ع( مأمور شــد تا جهت آگاه ساختن ‏مردم کوفه از توطئه‌‏هاى 
شــوم دشمنان و بســیج مردم براى یاری علی )ع( به همراه عمار بن ‏یاسر و قیس به کوفه برود.

امام حســن )ع( در کوفه چنین گفت: اى مردم! به دعوت امام و امیر خود پاســخ مثبت دهید و به 
کمک‏ برادران مجاهد خود علیه شورشــگران داخلى حرکت کنید... سوگند به‏ خدا، خردمندان او را 
یارى نمایند. درس عبرتى براى آیندگان ‏نزدیک و دور خواهد شــد. عاقبت نیکى خواهید داشــت. 
پس به دعوت ما پاســخ دهید و ما را بر آن‏چه ما و شما بدان مبتلا و دچار گشت‌هایم‏ یارى نمائید.
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همانا امیرمومنان )ع( فرمود: من به ســوى ناکثین حرکت کردم تا آنان را به جاى خود نشــانم. در 
این حال از دو صورت خارج‏ نیســت؛ من یا ظالم و ســتمگرم و یا مظلوم و ستمدیده مردم، از خدا 
م‏ىخواهم مردى را برســاند که جویاى قیمت‏ باشد و حق خدا را در نظر بگیرد، چنان‏چه من مظلوم 

و ستمدیده هستم یار‌‏ىام کند و اگرســتم م‏ىکنم، ممانعت و جلوگیرى نمایید.
ســوگند به خــدا! طلحه و زبیر از اولین کســانى بودند که با من بیعت کردنــد و از اولین ‏افرادى 
بودند که پیمان شکســتند و خدعه نمودند. آیــا از بیت‌المال‏ چیزى را به خود اختصاص داده‌ام و یا 
حکمى را دگرگون کرده‌ام؟! پس حرکت کنید به ســوى آنــان و امربه‌معروف و نهى از منکر نمایید.

کارشــکن‌‏ىهاى ابوموسى اشعرى عقیم ماند و امام حســن )ع( توانست‏ حدود دوازده هزار نفر از 
جنگجویان کوفه را جهت پیوســتن به ســپاه ‏على )ع( به سوى بصره گسیل دارد.

امام على )ع( درباره حکمیت تبیین سیاست   -5
پس از پایان گرفتن جریان حکمیت توســط ابوموسى اشــعرى و عمروبن عاص، و خیانت آشکار 
آن‌ها به اســام و مسلمانان، بسیارى از مردم لب به اعتراض گشــودند که چرا امام على )ع( بعضى 

از بســتگان خود را مأمور مذاکره و تکلم نکرد؟
بــا این‌که مردم کوفه برخلاف نظر امام ‏على )ع(، ابوموســى اشــعرى ‏را جهت مذاکره و حکمیت 
پیشــنهاد کرده و بر این امر اصرار ورزیده‏ بودند؛ حضرت على )ع( براى پایان دادن به اختلافات، به 

امام ‏حســن )ع( دستور داد تا درباره ابوموســى و عمروبن عاص و اشتباهاتشان‏ سخن گوید.
اندلیســى م‏ىنویسد: روزى على )ع( در مسجد کوفه بالاى منبر ســخن م‏ىگفت. متوجه فرزندش 
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‏حســن )ع( شــد و به او فرمود: برخیز و درباره این دو نفر ســخن بگو. امام حسن )ع( برخاست و 
پس از حمد و ثناى خدا، فرمود:

اى مردم! شــما در مورد ایــن دو نفر )ابوموســى و عمروبن ‏عاص( مذاکره کردیــد )و به توافق 
رســیدید.( و ما آن‌هــا را به مجلس‏ مذاکره فرســتادیم. بر این اســاس که مطابق قــرآن، نه مطابق 
هوس‏ها‏ى نفســانى داورى کنند ولى آن‌ها مطابق هوس‏هاى نفســانى، نه مطابق‏ قرآن داورى کردند 
و وقتــى که مذاکره این‌گونه باشــد، حاکم نخواهد بود. بلکه محکوم اســت. ابوموســى در آنجا که 

حکمیت را براى ‏عبدالله بن عمر قرار داد، به خطا رفت. ابوموســى از ســه جهت‏ خطا کرد:
1- عبدالله با پدرش عمر مخالفت نمود، زیرا عمر او را براى ‏خلافت نپسندید و او را جزو شوراى 

شش نفره قرار نداد.
2- عبــدالله رهبرى و حاکمیت را براى خود طلب نکرد.

3- مهاجــران و انصار که مقام زمامدارى را تشــکیل م‏ىدهند، برای امارت او اتفاق نظر ننمودند.
در مورد اصل مســئله حکمیت )وکالت دادن به شخصى براى داورى( رسول اکرم )ص( در جریان 
یهودیان بنى قریظه، ســعد بن معاذ را منصوب نمود تا درباره آن‌ها داورى کند و او نیز حکمى کرد 
که خداوند به آن ‏راضى شد و شکى در این جهت نیست، زیرا اگر حکم کردن سعد بن معاذ خلاف 

بود، پیامبر )ص( به آن راضى نم‏ىشد.
امامت جمعه 6- عهده‌داری 

یکى دیگر از مســئولیت‌‏هاى مهم امام حســن )ع( که در زمان پدر به وى ‏واگذار شــده بود، اقامه 
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نماز جمعه بود. مســعودى م‏ىنویســد: آنگاه ‏که عذرى مانند بیمارى براى امیرمومنان پیش م‏ىآمد و 
نم‏ىتوانســت ‏براى اقامه نماز جمعه در مســجد کوفه حضور یابد، فرزند برومندش را به این امر مهم 

م‏ىگمارد.
امــام حســن )ع( در یکى از خطبه‌‏هاى نماز جمعه در مســجد کوفه، چنین‏ فرمــود: همانا خداوند 
ســبحان مبعوث ننمود پیامبرى را مگر این‌که‏ بعد از او، خلیفه و جانشــینى را تعیین کرد و یا گروه و 

یا خاندانی را.
پس قســم به آن‌کس کــه محمد )ص( را به پیامبرى برگزید، هیچ‌کــس در حق ما اهل‏بیت کوتاهى 
نخواهد کرد، مگر این‌که خداوند ســبحان اعمال او را ناقص خواهد گذاشــت و هیچ دولتى بر ضد ما 
حاکمیت پیدا نخواهد کرد، مگر آن‌که عاقبت از آن ما خواهد شــد و متجاوزان به حق ما پس از چند 

صباحى، ســزاى عمل خود را خواهند دید و به مکافات آن خواهند رسید.
۷- دستیارى امیرمومنان )ع( در قضاوت

حضرت على )ع( در برخى رویدادها از امام حسن )ع( م‏ىخواست قضاوت کند. امیرمومنان )ع( از 
فرزندش خواســت تا درباره مردى که چاقو درد است داشت و در خرابه‌ای کنار کشته‌‏اى دستگیرش 

اینک تمام ماجرا: بودند، قضاوت‏ کند.  کرده 
امــام صادق )ع( فرمود: در دوران حاکمیــت امیرالمؤمنین )ع( مردى را جهت دادخواهى به محضر 
آن حضــرت آوردنــد. آن مرد را در خرابــه‏اى ‏یافته بودند در حالى که چاقویى خون‌آلود در دســت 
داشــت و بالاى ســرمقتول که به خون خویش م‏ىغلتید. ایستاده بود. حضرت پرسید: ا‏ى مرد! در این 
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مورد چه م‏ىگویى؟
متهم پاســخ داد: اى امیرمومنــان! اتهامم را م‏ىپذیرم. على )ع( دســتور داد او را ببرند و به جاى 
مقتول قصاص کنند. در این‏ هنگام مردى با عجله و شــتاب خود را نزد حضرت رســاند و فریاد زد: 

او را باز گردانید، به خدا ســوگند، او جرمى ندارد. من قاتلم!
امیرمومنــان از متهم پرســید: چه چیز تو را وادار کرد که اتهــام ‏قتل را بپذیرى و حال آن که او را 

نکشته‏اى؟
مرد پاســخ داد: وضعیت ‏به‌گونه‏اى بود که نم‏ىتوانســتم کمترین دفاعى از خود کنم؛ زیرا چند نفر 
مرا درحالى که کارد خونین در دســت داشــتم و بالاى ســرمقتول‏ ایســتاده بودم، دیدند و دستگیرم 
کردند. من در کنار خرابه مشغول ‏ذبح گوسفند بودم. وقتى آن را سربریدم نیاز به قضاى حاجت پیدا 
کردم. از این رو، داخل‏ خرابه شــدم که ناگهان دیدم مردى در خون‏ خود می‌غلتد. به‌شــدت ترسیده 

بودم. در حالى که چاقوى خون‌آلود در دســتم بود، چند نفر وارد شــدند و مرا بازداشت نمودند.
على )ع( دســتور داد آن دو را نزد فرزندش، حســن )ع( ببرند و داســتان‏ را براى او بیان کنند و 
حکم الهى را بپرســند. آنان را نزد امام ‏مجتبى )ع( بردند. آن حضرت پس از شــنیدن ســخنان آن‌ها 

نمود: قضاوت‏  چنین 
قاتــل واقعى با اقرار و صداقتش جان متهم را نجات‏ داد و با این کارش، گویى بشــریت را نجات 
داده اســت، خداوند ســبحان فرمود: )...و من احیاها فکانما احیاالناس جمیعا(...؛ هرکس انسانى را 

از مرگ رهایی بخشــد چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.
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بنابراین آن دو را آزاد کنید و دیــه مقتول را از بیت‌المال ‏پرداخت نمایید.
۸- فرماندهى گروه ده هزارنفرى

در پى خیانت آشــکار معاویــه و هوادارانش پس از ماجراى حکمیــت، امیرمومنان )ع( در اواخر 
عمرش بر آن شــد تا جنگ با معاویه را از سربگیرد.

بدین جهت‏ با بســیج کردن مجدد نیروهاى رزمنده، امام‏ حســن )ع( را بــه فرماندهى ده هزار نفر 
منصوب کرد تا آن‌ها به ســو‏ى جبهه صفین روانه شــوند. مردم گروه گروه به این سپاه پیوستند.

صد هزار شمشــیر جمع شــد و آماده حرکت شــد. در این هنگام بود که ابن‏ملجم ملعون بر فرق 
مقدس امام على )ع( ضربت زد و آن ضربت به شــهادت آن حضرت منجر شــد و آن سپاه با عظمت 

مانند گله گوســفندى که چوپان‏ خود را از دست داده باشد از هم گسیخت.
۹- سرپرستى موقوفات و صدقات

از دیگر مســئولیت‌های امام حسن )ع(، تولیت موقوفات امام على )ع( بود. امام على )ع( در اواخر 
عمر خویش طى حکمى همه موقوفات خویش را به امام حســن )ع( واگذار کرد.

این موقوفات دو بخش بود: برخى موقوفات خود امام على )ع( بودند از قبیل چاه، چشــمه، نخل 
و دیگر چیزهایــى که امیرمومنان آن‌ها را احداث و وقف گردانیده بود؛ برخى همان موقوفات پیامبر 
)ص( و فاطمــه )س( بود که تولیتش به عهده حضرت على )ع( بود که مجموع آن‌ها عبارت بود از: 
چشــمه ینبع و وادى احمر، القصیبــه، منطقه ینبع، یبیغات، صحراى رعیه، عین حســن، دیمه، اذنیه، 

ام‏العیال، حیطان‏ ســبعه )دلال، عواف، برقه، میثب، حســنى، صافیه، مشربه ‏ام‏ابراهیم( و فدک.
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امام على )ع( در فرمانى به امام حســن )ع( به وى چنین م‏ىفرماید:
»این است آنچه را که بنده خدا، عل‏ىبن اب‏ىطالب، پیشوای مؤمنین درباره دارایى خود به آن فرمان 
داده براى به دســت آوردن رضا و خشنودى خدا که به ســبب آن مرا به بهشت داخل نماید و براثر 
آن، آســودگى آخرت را به من عطا فرماید... و پس از من، حسن بن على سفارش مرا انجام م‏ىدهد. 
وصى من اســت از مال و داراییم به‏طور شایســته صرف م‏ىکند و به مستحقین و سزاواران م‏ىبخشد 
و اگر برای حســن پیشامدى نمود حسین زنده اســت. وصى من بعد از حسن، اوست‏ و سفارشم را 

انجام م‏ىدهد... او  مانند 
و شــرط م‏ىکند با آن که ‏تصدى این مال را به او داده، این‌که این مال را به همان طور‏ىکه هست، 
باقى بگذارد و میوه آن را در آنچه به آن مأمور گشــته و رهنمود شــده اســت، صرف نماید و شرط 

م‏ىکند که نهالى از زاده‏هاى ‏درخت‏ خرماى این ده‏ها را نفروشــد...«.
10- ایراد سخن به دستور پدر

روزى امام على )ع( به امام حســن )ع( فرمود: برخیز و ســخنرانى کن تا گفتارت را بشــنوم. امام 
حســن )ع( عرض کرد: پدر جان! چگونه سخنرانی کنم با این‌که رو به روى تو هستم و از شما شرم 

دارم.
امام )ع( ســپس خود را مخفى نمود به طورى که صداى حســن )ع( را می‌شــنید. امام حسن )ع( 
برخاســت و خطابه خود را شــروع کرد و پس از حمد و ثناى الهى فرمود: »امــا بعد فان علیا باب 
مــن دخله کان‏مومنا و من خرج منه کان کافرا اقولى قولى هذا و اســتغفرالله‏العظیم لى و لکم‏«؛ بدون 
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شــک على، درى )از علم و کمال( اســت که اگر کســى وارد آن در شود، مؤمن است و کسى که از 
آن خارج گردد، کافر است.

من این ســخن را م‌ىگویم )و به آن معتقدم( و از براى خود و شــما از درگاه خداى بزرگ طلب 
م‏ىکنم. آمرزش 

در این هنگام امام على )ع( برخاســت و بین دو چشــم حسن )ع( را بوسید و سپس فرمود: »ذریه 
‏بعضها من بعض والله ســمیع علیم‏«؛ آن‌ها فرزندان و دودمانى بودند که بعضى از بعضى دیگر گرفته 

شده بودند و خداوند شنوا و داناست.
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ÓÓامام حسن )ع( و دوره‌ای پر از فراز و نشیب

ــی  ــود یعن ــان ب ــدر گرامی‌ش ــان پ ــت چون ــه حکوم ــبت ب ــام نس ــی ام ــدگاه سیاس ــه و دی اندیش
ــا ایجــاد آشــوب بــه حــق حاکمیــت  حکومــت را حــق مســلم خویــش می‌دانســتند ولــی معاویــه ب
امــام متعــرض شــدند و امــام ناچــار بــه صلــح شــد اگــر امــام حکومــت را حــق خویــش نمی‌دانســت 
ــا مشــکلات  ــره نمی‌نشســت. ام ــز مذاک ــر می ــر س ــه ب ــا معاوی ــان ب ــح و پیم ــوان صل ــا عن ــز ب هرگ
دوره امامــت و حکومــت آن حضــرت کــه فــراوان بــود زمینــه را فقــط بــرای صلــح مســاعد نمــود 
و حضــرت چــاره‌ای جــز صلــح نداشــت تــا انــدک یــاران مخلــص و شــیعیان در امــان بماننــد.}1{

مشکلات دوران امامت آن حضرت

شــاید بهتــر باشــد اولاً‌ ماجــرای صلــح را از زبــان خــود امــام ـ علیه‌الســام ـ بشــنویم، ‌ســلیم بــن 
ــد  ــرار گرفتن ــر ق ــر منب ــام ب ــح روزی ام ــس از صل ــد: پ ــد می‌گوی ــرار آل محم ــاب اس ــس در کت قی
ــم و  ــزاوار می‌دان ــت س ــرای خلاف ــن او را ب ــد م ــال می‌کن ــه خی ــردم، معاوی ــد: ...‌ای م و فرمودن
ــال خامــی کــرده اســت، مــن در کتــاب خــدا  ــه خی ــم. معاوی ــرای خــود صلاحیتــی در آن نمی‌بین ب
و بــر لســان رســول الله ـ صلّــی الله علیــه و آلــه ـ بیشــتر از مــردم بــر آنــان اختیــار دارم... امــام در 
ادامــه کلامــش فرمــود: پیامبــر هــم از قومــش بــه غــار فــرار کــرد در حالــی کــه آنــان را بــه ســوی 
خــدا فــرا می‌خوانــد. اگــر یارانــی بــر علیــه آنــان می‌یافــت از آنــان فــرار نمی‌کــرد. مــن نیــز اگــر 
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ــردم ... }2{ ــت نمی‌ک ــه بیع ــا معاوی ــم ب ــی می‌یافت یاران

ــه  ــم ب ــی می‌اندازی ــح نگاه ــن صل ــه پذیرفت ــام ـ علیه‌الســام ـ ب ــور شــدن ام ــت مجب ــورد عل در م
کتــب معتبــر و قدیمــی تاریــخ.

یعقوبی تاریخ   .1
معاویــه یــک میلیــون درهــم بــرای عبیــدالله بــن عبــاس فرســتاد و او بــا ۸۰۰۰ ســرباز بــه معاویــه 
ــا  ــام ب ــد ام ــایعه می‌کردن ــه ش ــتاد ک ــام می‌فرس ــگر ام ــان لش ــانی را می ــی کس ــد و پنهان ــق ش ملح
ــن  ــدالله ب ــعبه و عب ــن ش ــره ب ــه مغی ــه اســت. معاوی ــوده و پیشــنهاد او را پذیرفت ــح نم ــه صل معاوی
ــی  ــتاد هنگام ــام ـ فرس ــن ـ علیه‌الس ــزد حس ــم را ن ــن ام حک ــن ب ــز و عبدالرحم ــن کری ــر ب عام
ــرون  ــزد او بی ــه از ن ــی ک ــدند و هنگام ــر او وارد ش ــود ب ــش ب ــه گاه خوی ــن در خیم ــه در مدائ ک
ــه ـ خون‌هــا را حفــظ کــرد  ــه و آل ــی الله علی ــر ـ صلّ ــه وســیله پســر پیامب ــد خــدا ب ــد می‌گفتن رفتن
ــه هــم خــورد و مــردم در  و فتنــه را آرام ســاخت و او پیشــنهاد صلــح را پذیرفــت. پــس لشــکر ب
ــارت  ــش را غ ــد و خیمه‌های ــوم آوردن ــن هج ــر حس ــس ب ــتند، پ ــک نداش ــان ش ــت‌گویی آن راس
ــود. حســن ـ علیه‌الســام  ــا خنجــری ران او را مجــروح نم ــنان اســدی ب ــن س ــد... جــراح ب کردن
ـ ســخت بیمــار شــد و یارانــش از گــرد او پراکنــده شــدند و چــون دیــد نیــرو و یــاوری نــدارد، 

ــه صلــح نمــود.« }3{ ــا معاوی ب

2. ابوحنیفــه دینوری در اخبار الطوال
معاویــه بــرای جنــگ بــه انبــار لشــکر کشــید و امــام هــم بــه ســاباط و در آن‌جــا چــون در لشــکر 
ــم  ــون می‌بین ــود: اکن ــان فرم ــه ایش ــه‌ای ب ــود در خطب ــاهده نم ــگ را مش ــه جن ــل ب ــدم می ــود ع خ
ــتم  ــد نیس ــد و معتق ــتی می‌کنی ــکار سس ــد و در پی ــودداری می‌کنی ــگ خ ــما از جن ــتر ش ــه بیش ک
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ــتند  ــوارج را داش ــده خ ــه عقی ــانی ک ــم. کس ــل کن ــما تحمی ــه ش ــد ب ــت نداری ــه دوس کاری را ک
ــرده  ــه ب ــرت حمل ــه آن حض ــه خیم ــس ب ــت پ ــده اس ــر ش ــدرش کاف ــد پ ــز مانن ــن نی ــد حس گفتن
ــه  ــراد قبیل ــا اینکــه اف ــر پایــش کشــیدند. ت ــز از زی ــد و حتــی ســجاده‌اش را نی آن را غــارت نمودن
همــدان و ربیعــه امــام را از شــر آنــان دور نــگاه داشــتند... پــس از بهبــودی امــام در مدائــن، وقتــی 
ــاره بــرای پیــکار آمــاده شــد، عبــدالله بــن عامــر نــدا داد:‌ای مــردم مــن جنــگ را بــرای شــما  دوب
ــد  ــار می‌باش ــود در انب ــپاه خ ــا س ــم و او ب ــه می‌باش ــپاه معاوی ــه س ــن مقدم ــم. م ــت نمی‌بین مصلح
ــه خــدا ســوگند می‌دهــم جــان خــود و ســپاهت را  ــو را ب ــد ت ــه حســن ســام برســانید و بگویی ب
حفــظ بفرمــا چــون مــردم ایــن ســخنان را شــنیدند از یــاری دســت کشــیدند و جنــگ را ناخــوش 

ــتند و... }4{ دانس

مفید 3. شیخ 
ــه معاویــه پیوســت و قیــس بــن ســعد ماجــرا را بــرای امــام  پــس از اینکــه عبیــدالله بــن عبــاس ب
نوشــت بینــش امــام نســبت بــه سســتی لشــکر و غیــر قابــل اعتمــاد بــودن آنــان بیشــتر شــد چــون 
ــارت  ــان و غ ــون ایش ــتن خ ــدر دانس ــام و ه ــر ام ــب و تکفی ــد س ــی مانن ــز کارهای ــل از آن نی قب
امــوال ایشــان را انجــام داده بودنــد و کســی از اصحــاب ایشــان کــه از حیلــه او در امــان باشــند بــر 
ایشــان نمانــد مگــر انــدک مردانــی از شــیعیان او و پــدرش کــه توانایــی مقابلــه بــا لشــکر معاویــه 
ــه  ــام ک ــه همــراه آن نامه‌هــای لشــکریان ام ــام داد و ب ــه ام ــح ب ــه پیشــنهاد صل را نداشــتند... معاوی
بــه معاویــه نوشــته بودنــد و وعــده یــاری او و حتــی دســتگیر نمــودن امــام را داده بودنــد را، بــرای 
ــد. }5{ تحلیلگــران و تاریــخ نویســان  ــه پذیــرش صلــح گردیدن امــام فرســتاد. و ایشــان مجبــور ب
ــای  ــد بی‌نظمی‌ه ــل نموده‌ان ــی نق ــب تاریخ ــب را از کت ــن مطال ــه ای ــر این‌ک ــاوه ب ــز ع ــر نی معاص

ــته‌اند. ــان داش ــام ـ را بی ــام ـ علیه‌الس ــکر ام لش
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علل بی‌نظمی و عدم اطاعت لشــکریان از امام

1. اختلافات حزبی، در لشــکر امام دو حزب عمده وجود داشــت.
ــم  ــام ه ــذف ام ــا ح ــی ب ــتند، ول ــه نمی‌دانس ــام را خلیف ــه ام ــه و ن ــه معاوی ــه ن ــوارج ک اول: خ
موافــق بودنــد کــه در کتــب فــوق هــم حضــور آنــان در لشــکر و حملــه آنــان بــه خیمه‌هــای امــام 
ــذا  ــام شــدند. ل ــردن او وارد لشــکر ام ــن ب ــرای از بی ــه و ب ــل معاوی ــا در مقاب مشــهود اســت. آن‌ه

ــد. ــرور کنن ــد حضــرت را ت ــم گرفتن ــی اســت تصمی ــه قطع ــروزی معاوی ــد پی ــی دیدن وقت
ــن و  ــگ صفی ــه در جن ــرکردگان فتن ــه س ــان ک ــه و همان ــداران معاوی ــا طرف ــوی ی ــزب ام دوم: ح
ــد  ــم و... بودن ــوان حک ــعری به‌عن ــی اش ــرش ابوموس ــر پذی ــام ب ــار ام ــت و اجب ــرای حکمی ماج

ــر و... ــن ابج ــار ب ــعد، حج ــن س ــر ب ــث، عم ــن حری ــرو ب ــس، عم ــن قی ــعث ب ــد اش مانن
ــام ـ و  ــی ـ علیه‌الس ــام عل ــی دوران ام ــای پیاپ ــت، اول جنگ‌ه ــه دو عل ــگ ب ــتگی از جن 2. خس
ــا را از  ــام آن‌ه ــروزی ام ــورت پی ــت و در ص ــلمان اس ــل مس ــرف مقاب ــتند ط ــه می‌دانس دوم اینک

ــد. ــروم می‌نمای ــم مح غنائ
3. رشــوه‌های معاویــه کــه ســران قبائــل را بــه خــود جلــب می‌کــرد و افــراد آن قبیلــه هــم به‌تبــع 

بــزرگان خــود از امــام جــدا می‌شــدند.
4. خیانــت فرمانــده ســپاه امــام عبیــدالله بــن عبــاس شــایعاتی در مــورد کشــته شــدن بــزرگان ســپاه 
ــا شــایعه صلــح امــام قبــل از پذیــرش صلــح باعــث شــد لشــکر  امــام ماننــد قیــس بــن ســعد و ی

سُســت شــود و افــراد کوتــاه فکــر و سُســت ایمــان در صــدد ضربــه زدن بــه حضــرت برآینــد.
5. پیشــنهاد صلــح از طــرف معاویــه کــه بســیاری را بــر ســر دوراهــی اعتقــادی قــرار داد.}6{امــا 
ــس  ــه پ ــد ک ــه روی آوردن ــن نظری ــه ای ــت ب ــن جه ــاید بدی ــه دوم ش ــدن نظری ــد آم ــورد پدی در م
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ــم و  ــن حات ــدی ب ــدی و ع ــن ع ــر ب ــد حج ــیعه مانن ــزرگان ش ــن از ب ــد ت ــح چن ــرای صل از ماج
ــح  ــی خــود را از صل ــده و ناراحت ــام آم ــزد ام ــی ن ــن صــرد خزاع ــلیمان ب ــه و س ــن نجب مســیب ب
ــان را از  ــات خویــش آن ــا بیان ــام ب ــد کــه ام ــن خواندن ــام را مــذل المؤمنی ــی ام ــراز داشــته و حت اب
ــی  ــم، همصدای ــل آن ه ــد و دلی ــتباه می‌کردن ــا اش ــح آگاه ســاخت. آن‌ه ــرش صل ــی پذی ــل واقع عل
ــا ایشــان می‌باشــد.  ــر ب ــن زبی ــدالله ب ــی لیلــی خارجــی و عب ــن اب ــد ســفیان ب دشــمنان امامــت مانن
یــاران صدیــق امــام پــس از توضیحــات حضــرت در ارادت خــود ثابــت قــدم ماندنــد و بــه امــام 

ــد. ــادار بودن وف
ــا و  ــنگین تهمت‌ه ــار س ــال ب ــداکاری ده س ــا ف ــه ب ــود ک ــن ب ــام ـ علیه‌الســام ـ چنی ــتراتژی ام اس
ناســزای دوســتان و جنایــت دشــمنان را بــدوش کشــید تــا توانســت بــا تدبیــر نقــاب را از چهــره 
معاویــه و خانــدان بنــی امیــه کنــار زده و کار را بــرای انقــاب خونیــن امــام حســین ـ علیه‌الســام 

ـ آمــاده کنــد.
ــح نداشــتند و  ــرش صل ــه ایشــان راهــی جــز پذی ــود ک ــدری ب ــه ق ــان ب ــام در آن زم مشــکلات ام
ــه شــدن خــون  ــن اســام راســتین و ریخت ــن رفت در صــورت انتخــاب راهــی دیگــر موجــب از بی

ــد. ــم می‌ش ــز فراه ــام ـ نی ــین ـ علیه‌الس ــام حس ــام ام ــه قی ــده و زمین ــیعیان ش ش
پی‌نوشت:

۱. ابــن شــهر آشــوب، مناقــب، ج ۳،‌ص ۳۹۴ و بحارالانــوار، ج ۴۳، ص ۲۹۱ و عوالــی اللالــی، ج 
۱۲۹٫ ۳،‌ص 

۲. مجلســی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ۴۴، ص ۱۴ و اســرار آل محمد حدیث ۶۲٫
۳. یعقوبــی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۴۲٫
4. دینــوری، اخبارالطوال، ج ۱، ص ۲۱۶٫

۵. شــیخ مفید، الارشاد، ج ۲، ص ۱۱٫
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۶. قرشــی، باقر شــریف، زندگانی حســن بن علی ـ علیه‌السلام ـ، ج ۲، ص ۱۵۰٫

ÓÓعلیه‌السلام امام حسن مجتبی  از  گهربار  چند سخن 

1- »در مجــازات خطــای خطــاکار شــتاب نکــن، و بیــن خطــا و مجــازات راه عــذری را قــرار بــده.« 
ص۱۱۳) ج۷۸،  )بحار، 

ــوار، ج۷۸،  ــد.« )بحارالان ــه دســت می‌آی ــل ب ــور عق ــو ن ــا و آخــرت در پرت ــعادت دنی ــه س 2- »هم
ص۱۱۱)

 3- »هیچ فقر و بیچارگی مانند جهل و بی‌ســوادی نیســت.« )همان)
4- »برادری عبارت اســت از: وفاداری در ســختی و آسایش« )بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۱۴)

ــه  ــاز ب ــود: آغ ــخ فرم ــرت در پاس ــت؟ آن حض ــرم چیس ــید: ک ــرت پرس ــخصی از آن حض 5- »ش
ــول، ص۲۲۵) ــف العق ــا«. )تح ــل از تقاض ــش قب بخش

6- »هیــچ قومــی مشــورت نکردنــد مگــر اینکــه راه وصــول هدفشــان را یافتنــد.« )تحــف العقــول، 
ص۲۳۳)

7- »ســفیه کســی اســت کــه: در مــورد مصــرف اموالــش ابلــه اســت و در مــورد آبرویــش مســامحه 
کار اســت، در برابــر فحــش و ناســزایی کــه بــه او داده می‌شــود ســکوت می‌کنــد و جــواب 

نمی‌دهــد«. )بحارالانــوار، ج۷۸، ص۱۱۵)
8- »پســتی آن است که شــکر نعمت نگزاری.« )تحف العقول، ص۲۳۳)

ــو  ــا ت ــه ب ــا همان‌گون ــه دوســت داری آن‌ه ــن ک ــر خــود ک ــت و ب ــه رفاق ــردم همان‌گون ــا م 10- »ب
ــت و برخــورد کنند.«)بحــار، ج۷۸، ص۱۱۶) رفاق
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